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  چكيده

درباره علم قاضي اختلافات و ابهاماتي وجود دارد؛ چه در اصل حجيت آن 
رسد بخش قابل يو چه در قلمرو  انتفاع از آن و چه در مفهوم و معناي آن. به نظر م

ناشي از عدم شناخت ماهيت علم قاضي است. در قلمرو شرع و  از اختلافات، توجهي
، يم تحقيقاًباشد؛ و تقريباً اگر نگوئاست تحقق علم مي چه ملاك قانون و نيز قضا، آن

مراد از علم در قلمرو فوق، يقين عقلي يا منطقي كه در حوزه معرفت شناسي و فلسفه 
هاي شريعت بخشي از چارچوبباشد، نيست. در قلمرو قضاء نيز كه مورد توجه مي

تواند داشته در انسجام جامعه است، اين علم، مفهومي غير از قلمروهاي ديگر نمي
د و در شوهمان علمي است كه از طرق متعارف حاصل مي باشد. علم قاضي ماهيتاً

گردد، علم عادي اطميناني داي طرق متعارف حاصل ميؤفقه و اصول، علمي كه در م
ادي اطميناني همان قطع اصولي و فقهي است كه متمايز از يقين است. اين علم ع

منطقي و فلسفي است. پس علم قاضي همان علم عادي اطميناني است كه البته به نظر 
متاخم به علم، علم عرفي،  و با تعابير ظنّ قرار گرفته اين علم در حوزه ظنّ ،بسياري

پژوهش، اين علم عادي در گردد؛ ولي حسب غالب، شبه قطع و... عنوان مي ظنّ
آن را در قاضي شرط  موكداً ق همان قطع اصولي است و همه فقهاقلمرو فقه و حقو
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) از علم قاضي، سرّ حجيت مطلق آن در ديدگاه (نه ظنّ ي علم داشتندانند. تلقّمي
  است. ادله ديگر حقوقدانان و نيز تقدم آن بر بسياري از فقها و
  ين منطقي، علم عادي، اطمينانعلم قاضي، قطع، يق: كليدواژه

  
  مقدمه -1

عد كمي و چه از بعد كيفي، در شناخت درست ادله اثبات دعوي چه از ب
هاي حقوقي، خصوصاً  قضاوت عادلانه و احقاق حق، نقش اساسي دارد. ادله در نظام

باشد و در اين ميان، علم قاضي كه نظام قضايي اسلام، از اهميت بسزايي برخوردار مي
 ولي مورد توجه است.ضوعه بدان تصريح گرديده به طريق أقه اماميه و قانون مودر ف

رغم اهميت فوق العاده آن، هنوز چه در ماهيت و چه در كاركرد،  علم قاضي علي
مورد اتفاق و مستقلاً دليل  كه حجيت آن تقريباً ناشناخته باقي مانده است؛ در حالي

  باشد. اثبات مي
باشد هم از نظر مفهوم شناسي و هم از نظر مطرح ميعلمي كه در علم قاضي 

ماهيت، مورد پردازش مستقل قرار نگرفته است. آيا اين علم، معناي مطلق علم را با 
كه اين علم در فقه و حقوق،  خود همراه دارد كه عبارت از ادراك است؟ يا اين

ل رود؟ اگر علم در علم قاضي يك اصطلاح است محصوبه كار مي اصطلاحاً
مصطلح اين كه شناسي است يا رويكردي كدام حوزه است؟ آيا محصول حوزه معرفت

حوزه اصول با صبغه غير فلسفي است؟ آيا علم در حوزه قضاء و دادرسي مفهوم و 
هاي فقه اسلامي دارد؟ چرا در بحث حجيت علم ماهيتي جدا از علم در ديگر حوزه

شود؟ آيا االله جدا انگاشته ميو حق الناسقاني، موضوعات حققاضي در ديدگاه محقّ
ر گردد؟ جايگاه و نسبت ادله احصاء شده دعلم قاضي يك دليل مستقل محسوب مي

  ؟فقه و حقوق با علم قاضي چيست
رسد اگر ماهيت علم قاضي تبيين شود كه از نظر اين مقاله همان قطع به نظر مي

بخش است و در ادي اطمينانع عبارت اخراي علم ،اصولي است و باز از نظر نگارنده
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هاي توان آن را يقين موضوعي دانست، بسياري از پرسششناسي ميمعرفتحوزه 
  يابد.  ديگر پاسخ روشن مي

ست شناسايي ماهيت علم قاضي است كه به نظر ا چه اين مقاله متكفل آن آن
ر ادله بسيار رسد در اعتبار يافتن يا نيافتن آن و جايگاه آن در ادله و نسبتش با ديگمي

  دخالت دارد.
  

  ها درباره ماهيت علم قاضيديدگاه-2
  سه گزينه درباره ماهيت علم قاضي قابل تصور است:  

علم قاضي، علم عادي اطميناني ) 2 ) علم قاضي، علم يقيني منطقي است؛1
  است. )علم قاضي، ظن3ّ است؛

ي يا قطع و ظن عاد(يا عقلي)، علم يقيني منطقي توضيحي درباره علم مقدمتاً
گردد تا با شناخت ماهيت هر يك به حقيقت علم مورد نظر در علم قاضي ارائه مي

  دست يابيم.
دانند كه چند هاي لغت، يقين را بخشي از آگاهي ميواژه شناسان در كتاب

  ويژگي دارد:
فراهم آورنده ) 4/580؛ مجمع البحرين/13/457لسان العرب/(و نقيض آن  شك نابودكننده

(معجم مفردات الفاظ  ي حكم و تصديق آنپايدار كننده )؛1/75(مجمع البيان/رامش روان آ
  .)892قرآن/

چه كه در لغت درباره يقين و علم آمده است و تحليلي كه  با توجه به آن
علم داراي  توان گفت كهفات اين مفاهيم است، ميحاصل سير در تعاريف و توصي

گردد. يك وصف آن آن به انواعي تقسيم مي اوصاف و كيفياتي است كه بر اساس
ني يا همان علم در اعلا درجه برخورداري از سكونت نفسا ،يقين است. در واقع

   .همان)( »اليقين من صفه العلم و هو سكون الفهم مع ثبات الحكم« شوداطمينان، يقين مي
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كه » أرني« هايخواهد. اگر به واژهابراهيم(ع) هم از خدا علم يقيني اطميناني مي
كند كه گوياي نوع علمي كه ابراهيم تقاضا مي» ليطمئن«گوياي خواستن علم است و 

و  )260(بقره/ كه گوياي علم حاصل شده است، توجه گردد» إعلم«باشد و نيز به واژه مي
لك نري ابراهيم ملكوت كذ«و » ليكون من الموقنين«هاي مندرج در سپس به واژه
مرتبه خود آيد كه علم در اعلا عنايت گردد، بدست مي) 75/عامان( »الارض السماوات و

(التحقيق في  »صف بالتثبت و الاطميناناليقين هو العلم المتّ إنّ«همان يقين خواهد بود: 

پذير اي كه شكاين يقين، علمي است ثابت در نفس به گونه )14/264كلمات القرآن الكريم/
  .(همان) جود داردنيست و در آن سكونت نفساني و آرامش و

از ديدگاه ابن سينا، علم به معني اخص، دانش يقيني است كه حاصل اعتقاد و 
باشد كه در آن علاوه بر نسبت محمول به موضوع، اين نيز مورد اعتقاد باشد تصديق مي
در اين انظار فرقي بين علم و ) 51/ءشفا(آن محمول از آن موضوع ممكن نيست  كه سلب

  يقين نيست. 
ه كذا و انّ ءالشي العلم اعتقاد بأنّ« ف بهمنيار نيز در همين راستاست:تعري

وي پيش از اين، يقين را نيز چنين تعريف كرده ) 263التحصيل/( »لايمكن أن لايكون كذا
 »ه لايمكن أن يكون كذار معه انّكذا و يتصو ءالشي ر أنّاليقين هو أن يتصو«بود: 
ند. اما چنان كه ا علم و يقين دو مفهوم مترادف ،ندانپس از منظر اين دانشم. )192(همان/

 گفتيم يقين وصف علم است همراه با سكونت نفساني. علم مقسم است و مطلق ادراك
شود. در اش كند، علم يقيني مياهيكه اگر يقين همر )2/1219(كشاف اصطلاحات الفنون/

چه كه در  م است. آنتفاوت علم و يقين در اين است كه علم مقس ،از نظر لغت نتيجه
سوعه مصطلحات الفلسفه عند مو(باشد شك است گيرد و نقيض آن مييمقابل يقين قرار م

اند كه بين آن و علم اي از يقين تعريف كردهلذا، برخي دانشمندان به گونه )1008العرب/
 ه ضدالشك و الشاهد انهم يجعلون الموقن، العالم بالشي بعد حيره: «آيدفرقي به ميان مي

يقين و ) 374(معجم الفروق اللغويه/ »و يقين و قلّما يقال شك و علم الشك فيقولون شك
در اين تعريف شك، ند، اما در ا اند كه به طور دقيق با هم مخالفهم قرار گرفته ضد



  95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهيت علم قاضي
 

 

العلم اعتقاد علي ما هو به علي سبيل الثقه؛ و اليقين هو سكون «مورد علم چنين نيست. 
  پس علمي كه براي انسان آرامش بياورد يقين است. ( همان) »الصدر بما علم النفس و ثلج

گيري علم با شكل شود؟ از آنجايي كه مبدأه حاصل مياما اين علم يقيني چگون
آيد. وجود ميه هاي ذهني يا همان تصورات است بنابراين يقين در يك روند بصورت

كند مي ست، ظهورا عي علم و اعلاي آنبا اجتماع دلايل و تعاقب امارات، يقين كه نو
د الاعتقاد و الدلائل فتاكّ اجتمعت ضعيفا ثم مر اعتقاداًالأ فاليقين اسم لعلم كان في اول«

اليقين هو العلم الذي حصل بسبب «و  )877مصطلحات الامام فخرالدين الرازي/موسوعه » (صار علما
  .( همان) »موع الي افاده الجزمتعاقب الامارات الكثيره و ترادفها حتي بلغ المج

چهار عنصر اساسي است:  ين در كاربرد منطقي، فلسفي و كلامي، دربردارندهيق
التصديق الجازم المطابق  اليقين هو«اره، جزم، صدق و زوال ناپذيري. باور به مفاد گز
چه را كه  آنعنصر باور، ) 409؛ اساس الاقتباس//111الحاشيه علي تهذيب المنطق/( »للواقع الثابت

نهد. مؤلفه جزم، باورهاي شود به كناري ميمانند شك و تصورات، اعتقاد شمرده نمي
را بيرون مي كند. قيد صدق، باور جزمي غير مطابق يعني جهل  جزمي، مانند ظنّ غير

كه  ذيري، باور جزمي مطابق با واقعيزند و سرانجام با عنصر زوال ناپمركب را پس مي
؛ 194يفات/ التعر(رود تعريف كنار مي ، از دايرهرد؛ يعني تقليد مطابق با واقعاحتمال زوال دا

  .)239شناخت شناسي در قرآن/
 ؛شوداما يقين در علم اصول همان قطع اصولي است كه براي مكلف حاصل مي

باشد؛ اما در قطع و معتبر مي ، انطباق قطعي با واقع ملحوظبا اين فرق كه در يقين
با واقع  قطع اصولي گاه ،كاشفيت از واقع مطرح نيست و به همين جهتاصولي، لزوم 

با حيثيت اصولي در  ،اين مفهوم يعني قطع ؛)2/84(تهذيب الاصول/باشد و گاه نه منطبق مي
  حوزه فلسفه و معرفت شناسي استعمال ندارد.

لي و تكليف، دستيابي به علم است. ولي در در شرع و فقه اسلامي، اصل او
اصوليان برآنند كه مكلف در كشف مراد شارع تنها با علم مواجه نيست بلكه عمل، 

  .)1/2(فرائد الاصول/ و  شك يابد: علم(قطع)، ظنّاي ميگانهحالات سه
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چون در علم فوق،  تواند علم يقيني منطقي باشدنمي علم در تقسيم فوق،
ين مطلب، مورد و ا ابقت با واقع ملحوظ و مشروط نيستبرخلاف يقين منطقي، مط

تر از يقين  اي فراخشمارد، گسترهچه اصول آن را يقين و قطع مي اتفاق است. آن
رود، يقين و علم منطقي است. در اصول، هرگونه باور جزمي كه احتمال خلاف آن نمي

دو لحاظ را  ،گردد؛ خواه صادق هم باشد و خواه نباشد. اصوليان درباره قطعتلقي مي
چه قاطع بدان يقين كرده است،  اصابت با واقع؛ به اين معنا كه آن -1 گيرند:در نظر مي

يم: قطع با واقع مطابق است. اين همان است گوئقع ثابت باشد، در اين حالت ميدر وا
اصابت قاطع  -2كه در منطق و فلسفه و حوزه معرفت شناسي بدان يقين منطقي گويند. 

هاي درست و متناسب با خود شكل پايه بر ،در قطع خود؛ به اين معنا كه قطع قاطع
اي منطقي و معقول گرفته باشد. به عبارت ديگر، بين قطع او و سبب حصول آن رابطه

برقرار باشد؛ اسباب و اساس قطع، اگر متناسب با تحصيل قطع باشد، مبررات موضوعي 
اگر  عمل كرده است. اما گويند: قاطع در قطع خود درستنام دارد و در اين حالت مي

كه  ثير حالت رواني خاصي مثل زودباوري، به امري يقين كند، مانند آنوي تحت تأ
دروس في علم (يافته باشد در قطع خود مصيب نيست كسي بر اساس يك خبر ثقه، قطع 

  .)3/39الاصول/ 
از يقين منطقي نيز با تعابير مختلف سخن به ميان آمده است؛ مثل  ،اصول علم در

لي و گاهي علم و قطع؛ اما از آنجا كه اصول، مقدمه فقه است و اين علم عقلي، يقين عق
ه در فقه قابل حصول نيست، دانايان اصول، سخن از علمي ديگر ب يقين منطقي تقريباً

واژه اطمينان را به جاي آن به  ،آورند و آن علم عادي است كه در اكثر مواقعميان مي
و نان الذي يحصل به الاطمئالعادي علم هو ال مرادنا من العلم نّإ « ... :گيرندكار مي

(العناوين ... لا العلم البرهاني الذي لايحتمل فيه الخلاف عقلاً يرتفع به التزلزل،

وسيله آن اطمينان حاصل ه منظور ما از علم همان علم عادي است كه ب): 2/203الفقهيه/
در آن احتمال خلاف  عقلاًرود؛ نه علم برهاني كه شود و ترديد و تزلزل از بين ميمي
  ».رود....نمي
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در اصول به جهت كثرت كاربرد اطمينان و معيار بودن اطميناني كه از علم 
شود، در بسياري از كتب اصولي و فقهي به جاي علم عادي، اطمينان عادي حاصل مي

حصول همين اطميناني  ،ملاك و مناط كشف مراد شارع ،گردد. در فقهاستعمال مي
برآنند كه اطمينان تنها حالت ممكن و قابل  فقها بدان علم عادي نيز گويند.است كه 

ع و واضح شدن پذيرش در قالب علم عادي در اعتبار يافتن استخراج حكم و كشف واق
 اصل آن« )3/399(مهذب الاحكام/ »مدار مسائل فقهيه، اطمينان است«تكليف مكلفين است 

با سيري در  )248/ 13(همان/ »ري معتبر نيستاطمينان، چيز ديگ ست كه بعد از حصولا
هاي مختلف هاي فقها از اطمينان در عرصه مندي ديدگاهكتب فقهي، با انبوهي از بهره

حجت « (همان)» بناء فقهاء در فقه عمل به علم عادي است...«شويم: فقهي مواجه مي
م در احكام و هم در مندي هاين بهره )1/21وراء الفقه/ ما( »فقهيه، تحصيل اطمينان است

اصل آنست كه بعد از حصول اطمينان، چيز ديگري «موضوعات مورد توجه بوده است. 
  .)3/399(مهذب الاحكام/» معتبر نيست

نيست. حسب  اطمينان، قسيم علم، چه يقيني منطقي چه يقيني اصولي و نيز ظنّ
م يقيني و در حوزه فلسفه و منطق، وصف علوم شناسي، اطمينان وصف علم است (مفه

وصف علم عادي) اطمينان علم نيست؛ بلكه سكون نفس و  ،در حوزه فقه و اصول
و البته گاهي اين  )2/347الميزان/( اف و آثار و از لوازم علم استآرامش نفساني از اوص

  .)13/61التحقيق في كلمات القرآن الكريم/(رود ه كار مي اطمينان به جاي يقين نيز ب
عادي وجود ندارد. علم عادي يك اصطلاح به نام علم شناسي چيزيدر معرفت

ادي اطميناني همان قطع اصولي نظر ما اين است كه علم ع در حوزه فقه و حقوق است.
ند؛ البته با ه اند، آن را ظن دانسته ااما اكثر اصولياني كه از علم عادي سخن گفت است

  .... قوي و لب، ظنّغا اطميناني، ظنّ متاخم به علم، ظنّ تعابير مختلف: ظنّ
كه در آن به احتمال  به نوعي از ظنّ كه عرف و عقلاگويند اين اصوليان مي

گويند. ايشان برآنند كه  اين علم عادي داراي جزميت كنند، علم مينقيضش توجه نمي
(باز از نگاه نت نفساني يعني همان اطمينان است (از نگاه عرف) و داراي سكو است
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قطع در علم اصول نيز داراي خصوصيت جازميت باره بايد گفت كه ليكن در اين. عرف)
و سكونت نفساني است؛ و تنها مطابقت با واقع در آن شرط نيست. علم با جزميت بدون 

كند. و علم با جزميت بدون (يقين عقلي) مي احتمال خلاف واقع، افاده علم يقيني
نه واقع) افاده قطع در احتمال خلاف (احتمال خلاف جزم يا همان احتمال نقيض 

 و شك بدون جزميت همان ظنّ كند و علماصطلاح بسياري، و به تعبير ما علم عادي مي
نقيض بودن علم است. مطابقت با واقع و عدم مطابقت خواهد بود. جزميت، محصول بي

  شود.با واقع، عنصر ديگري غير از جزميت است. با جزميت، مطابقت با واقع  ثابت نمي
ع در اصطلاح اصول كه يقين عقلي يا منطقي نيست عبارت ديگري از پس قط

 330مفاتيح الاصول/( كه جزميت در آن نيست نخواهد بود يگاه ظنّ هيچلم عادي است؛ و ع
  .)130و 129فوائد الحائريه/ال؛  335و 

م است اين است كه علم قاضي، ظن چه مسلّ مفصل، آن با اين توضيح نسبتاً 
بر ديدگاهي كه اين نوع ظن  بر فرض صحت اين تعبير) بنا( علم هم حتي ظن متاخم به

تا آنجا كه حتي داند، نيست؛ را (به غلط) به نام علم عادي در فقه داراي حجيت مي
علم عادي را از ظن متمايز سازند ولي بر اعتبار آن در كشف  كساني كه نتوانستند

وقتي به حوزه قضاء و دادرسي  نمودندكيد ميكليف در ابواب ديگر فقه اسلامي تأت
(عنايه  رسيدند مهار علم عادي را كشيدند و ورود آن را به اين حوزه مجاز ندانستند

اينان علم عادي را از اين جهت كه ظن مي دانستند، در اين حوزه معتبر  )139/الاصول
   .(همان) ديدند و قائل به طرق خاص بودندنمي

و آن را م قاضي هويت مستقل قائل نبوده علالبته بر مبناي كساني كه براي 
دانند، هرچند اين ادله ظني هستند و به تبع علم محصول ادله ديگر مثل بينه، اقرار و ...مي

اما به اين جهت كه دليل شرعي بر اعتبار  )188(قضا در اسلام/ قاضي هم، ظني خواهد بود
متعبد بود، علم قاضي كه  ها آنها وجود دارد و اين ادله موضوعيت دارند و بايد بدان

اضي را مستند به ادله ديگر كند. اما اگر علم قناشي از ادله ديگر است مقبوليت پيدا مي
  و يك دليل اثباتي مستقل بدانيم، ظن بودن آن منتفي است. ندانسته
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پس تنها دو گزينه مي ماند: علم قاضي، يا علم يقيني منطقي است يا قطع و علم 
  عادي.

ك بودن علم قاضي، نگاهي به آبشخور علم قاضي و  كداميجهت اثبات  
اندازيم. در حوزه فقه تا آنجا كه تتبع شده است، وجود آمدن و تغذيه آن ميه منابع ب

منبع يا  ها، مصداقاًاند و در آن مثالفقها غير از مواردي كه به عنوان مثال ذكر كرده
اند كه علم ند، به طور كلي گفتهاعنصري سازنده از عناصر علم قاضي را نشان داده

  .)222ات/(استفتائ هاي متعارف استقاضي، حاصل راه
هاي متعارف به نظر ما عبارت اخراي قرائن و شرايط و به تعبير قانون، امارات راه

است كه قدرت اين قرائن و شرايط و... توليد ظن نوعي است؛ و با تراكم اين قرائن، 
  آيد.ميوجود ه علم عادي مورد نظر ب

هم در قالب دليل امارات آنجا كه به نظر قاضي  ،در قوانين موضوعه، علم قاضي
) و هم به صورت دليلي م.ق1324و  1321ماده واگذار شده است مطرح و محقق است (

   .).ا .م .ق212 و 211(مواد  مستقل در كنار ديگر ادله مطرح شده است
هاي متعارف بيان شده از يز راهشناخت امارات اشاره شده و مستندات بين و ن

كه از كدام دو گزينه اشاره شده فوق  ما را به درك ماهيت علم قاضي و اين سوي فقها
كند. بر اين اساس و جهت دستيابي به هدف فوق لازم است از يك است نزديك مي

كه  چنان فديگر ه مقسم امارات است بشود و از سوياي كوتاه به ادله كسو اشاره
طور مستقل يكي از ادله قلمداد شده نظري بيافكنيم و در ه د به علم قاضي كه بگفته ش
  يم:هاي متعارف عنوان شده فقها، بنمائر راهملي نيز دن تأاين ميا

  
  ه)مفهوم دليل (ادلّ-3

جمع دليل است و دليل هم به معناي راهنما كه اند شناسي ادله، گفتهدر واژگان
المعجم ؛ 193/(اساس البلاغهباشد ي به كار برده شود، ميت امرو هر چيزي كه براي اثبا
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ا، راهبر، رهنمون و... هاي فارسي نيز آن را به معناي: راهنمنامه) در لغت294/لوسيطا
   .)20/191لغت نامه دهخدا/(اند گرفته

هر  توان از مجموعه انظار فقها استحصال كرد كه از نظر فقهي ميدر اصطلاح، 
ادلة «اند: ؛ در حقوق، گفته)20/(مبادي فقه و اصول يف شرعي بنمايدطريقي كه كشف تكل

 »تواند اثبات كندرود و ادعاي مدعي را مياثبات دعوي در مراجع قضايي به كار مي

(ادله اثبات » كندچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي آن« ؛)7/ادله اثبات دعوي(

وصول به مجهول  ،يد ناميد؛ خواه در اين راهنماييراهنماي انديشه را دليل با« ؛)3/دعوي
مورد نظر باشد يا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد؛ هر چند كه مجهول حل 

دليل چيزي است كه براي اثبات امري در خصوص دعاوي « ؛)4/312/(دانشنامه حقوقي» نشود
باشند، دليل ناميده ري ميرود. قوانيني كه جنبه اثباتي دارند و كاشف از امبه كار مي

دليل عبارت از امري كه اصحاب «ي، تعريف قانوندر  .)309(ترمينولوژي حقوق/ »شودمي
 194مي باشد ( ماده  »نماينددعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي

  .)ق.آ.د.م
ي، در مجموعه قوانين ما، مصاديق و موارد ادله عبارتند از: [اقرار، اسناد كتب

 257و  248(ماده  ، [كارشناسي و معاينه محل])مق1258ماده ( شهادت، امارات و قسم]
ق.  249ماده  ( تحقيق محلي][ )ق م ا 312، 211( مواد  [علم قاضي و قسامه] ،ق.آ.د.م)
  .ق. آ.د.ك) 81نيز مادة آ.د.م و  

يز به عنوان در فقه علاوه بر بينه، اقرار و سوگند، در كتاب قضا علم قاضي را ن
؛ مباني تكمله 2/468(تحرير الوسيله/ انددليل اثباتي مورد بحث قرار داده وحجيت آن را پذيرفته

  .)31/ 3؛ العروه الوثقي/1/155ء/؛ كتاب القضا1/12المنهاج/
رسد كه ادله در نظام با بررسي متون حديثي و فقهي، در ابتداي امر به نظر مي

سيستم قضايي ايران محصور و احصاء شده باشد و به ، آن حقوقي اسلامي و به دنبال
باشد ولي از آنجا كه در ادله به » ادله قانوني« اصطلاح در روش قضايي خود پايبند

امارات قضايي توجه شده است كه در آن علم قاضي و ارزيابي وي درباره امارات، 
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چينش ادله، مبين نوع  ،و از سوي ديگر ق م،211و با توجه به تبصره ماده  معيار است؛
ست كه علم قاضي به عنوان يك دليل مستقل، مورد نظر بوده و محاسبه گرديده ا آن

توان گفت كه نظام حقوقي در دادرسي از سيستم قضايي ادله اخلاقي يا است، مي
  برد. معنوي بهره مي
با توجه به نقش علم قاضي در دليل اماره در نظام حقوقي و نيز علم  ،بنابراين

به عنوان يك دليل مستقل در قوانين موضوعه و فقه اسلامي، سيستم دادرسي از  قاضي
نوع اخلاقي يا وجداني است؛ چرا كه سازنده علم قاضي، همه طرق، قرائن متعارف و 

گر از واقع كه ها و ابزارهاي علميِ حكايتن است؛ حتي تكنولوژي، روشمستندات بي
(يعني امارات و علم قاضي)،  رسي اين دو دليلنمايد. با برايجاد علم براي قاضي مي

  يم.آئقاضي است نائل ميضمن اثبات نظر فوق به هدف اين بحث كه فهم ماهيت علم 
عبارت از اوضاع و احوالي كه به حكم « گويد:م مي.ق1321كه ماده  اماره چنان

كه شود از اين ماده معلوم مي» قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود.
  گردد. وسيله آن، امر مجهولي ثابت ميه امر معلومي است در خارج كه ب ،اماره

اعتبار اماره مبتني بر استقرايي است كه در موارد عديده متشابهي به عمل آمده و 
در مورد اماره تصرف  نمايد. مثلاًييد ميم و اجتماع و اخلاق نيز آن را تأگاه رعايت نظ

كه  دليل مالكيت است مگر اين ،تصرف به عنوان مالكيت« م.ق 35مذكور در ماده 
تصرف به عنوان مالكيت كه يك امر مادي و معلومي است، » خلاف آن ثابت شود

- (مالكيت) كه مورد اختلاف متداعيين است، راهنمايي مي دادرس را به امر مجهولي

 ،به عمل آمدهدر خارج  سيله استقرايي كه در موارد مختلفوه كند. اين راهنمايي ب
دو قسم است: بر م امارات .ق1321حسب ماده  )6/208(امامي/حقوق مدني/ استنباط شده است

  .اماره قانوني و اماره قضايي
است، مثل اماراتي هستند كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده  ،امارات قانوني

ني از اين نظر كه م. اماره قانو.ق 1159و 35109،110،1158امارات مذكوره در مواد 
اماره قانوني ناميده شده است؛ لذا موارد است دليل بر امر مجهول قرار داده آن را قانون 
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 و چنان انوني در كليه دعاوي پذيرفته استآن را قانون بايد معرفي نمايد. اين امارات ق
وسيله آن بر ه احوال موجود در خارج است كه عقل ب كه گذشت عبارت از اوضاع و

-دست آوردن امر مجهول، نتيجه استقراء ميه برد. عمل عقل در ب جهولي پي ميامر م

باشد كه در اشباه و نظائر آن اوضاع و احوال جمع آوري شده است. به كمك اين 
اگر اين امارات تراكم يابد و  ارزش  ؛)6/211/(همان آيدوجود ميه استقراء، ظن نوعي ب

كه احتمال مخالفت به صفر برسد، موجب ظهور  احتمالي را تقويت و بالا ببرد تا آنجا
قاضي و دادرس بر مبناي علم و يقين حكم  ،گردد. و بر اين اساسعلم يا يقين عادي مي

حاصل آيد كه اين حكم خلاف واقع بوده است؛ چون  نه ظن؛ هرچند انكشاف كندمي
جهت  چه لازم بوده محقق شده است: علم، سكونت، جزميت و فقدان نقيض. بدين آن

اگر دليلي بر خلاف ارائه شود اماره اعتبار نخواهد  كه م آمده است.ق 1323در ماده 
  داشت.

كه در ماده مربوطه  اما اماره قضايي كه بايد براي قاضي افاده علم نمايد، چنان
ذكر شده است، عبارت است از اوضاع و احوالي در خارج كه به نظر قاضي دليل بر 

شود. درجه ارزش اماره قضايي به نظر قاضي واگذار شده است. اعتبار امري شناخته مي
اماره قضايي مبتني بر علمي است كه از اوضاع و احوال موجود براي قاضي در 

چه كه علم  ا، آن.م.ق 211شود. با توجه به تبصره ماده ميرسيدگي به دعوا حاصل 
نظريه كارشناسي،  اند از علم آور باشند و آنها عبارت كند بايد نوعاًقاضي را محقق مي

  اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات. محل، تحقيقات محلي،معاينه 
هايي از حدود ت و بخشچه كه به عنوان علم قاضي در بحث قضا و شهادا آن

امارات قضايي است كه  باشد محصول همين امارات، خصوصاًدر فقه اسلامي مطرح مي
يم گوئكنند. و بر اين مبناست كه ميگاه بدان قرائن، شرايط، اوضاع و احوال اطلاق مي

اي تشكيل مجموعه امارات چه قانوني و چه قضايي را از نظر فقه اسلامي عناصر قرينه
  دانيم.      ن ميهاي متعارف  و مستندات بيعلم قاضي يا همان راه دهنده
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است  عادي اطمينانيماهيت علم قاضي، علم حقيقتاًكه توان گفت بنابراين مي  
- مي 1شناسي، يقين موضوعي(كه از نظر ما همان قطع اصولي است و از منظر معرفت

 ان محقق و معتبر است كه از راهآيد. اين علم آن زمكه از هر راهي حاصل نمي )باشد
االله بعيد نيست، جواز حكم به علم چه در حقوق« ن فراهم آمده باشد.هاي متعارف و بي
الناس، از هر سببي كه حاصل شود، در صورتي كه عادي باشد نه مثل و چه در حقوق

  .)222/استفتائات( »جفر، رمل [علوم غريبه]
زا به معناي يقين برهاني ن، يقيندات بيهاي متعارف و مستن بديهي است كه راه

مندي براي قاضي، توليد كننده يقين منطقي هاي عادي، قابل بهره و فلسفي، نيستند. راه
(وسائل  يات مربوطه نيز كه بر علم قاضي تأكيد داردروابراي قاضي نخواهند بود. 

به علم منطقي نيست  ذكور است ناظربا توجه به قرائني كه در اين روايات م) 18/11/الشيعه
چه كه مستند علم قاضي است، قرائن  كه بيان شد، آن و چنان )1/198( نظام القضاء و الشهاده/

آوري كند. اين قرائن ممكن است در قالب نظريه و اماراتي است كه براي او علم
كارشناسي، تسامع و استفاضه مفيد علم كه از ناحيه انجام تحقيقات محلي يا معاينه محل 

حقيق و در مراحل تحقيقات آيد، إخبار عادل واحد، اقرار در نزد قاضي تبه دست مي
غير از  نمستندات بيهاي متعارف و باشند. و منظور از اوضاع و احوال و راه مقدماتي

به صراحت،  بعضي از فقهاتواند باشد. بر اين مبناست كه اين موارد و مانند آن نمي
فقه ( دندانرا جزء منابع حصول علم معتبر قاضي مي هاي علمي جديد كشف جرم روش

  .)6/123الصادق/ الامام جعفر

                                                           
خلاف بسياري از دانشمندان معتقد به يقين آوري  يقين موضوعي از نوآوري هاي شهيد صدر است. وي بر -1

يقين مي  سيره را قطع وو [نافص] است. وي موداي ادله احرازي مورد بحث در اصول مثل تواتر، اجماع،  استقراء
طرح  »سس المنطقيه للاستقراءالأ«ي. بحث مستوفاي ايشان در كتاب البته نه يقين منطقي بلكه يقين موضوع ،داند

فكري از جمله اصول و فقه بهره جسته است. هاي شده است. ايشان از نتيجه اين بحث در بسياري از حوزه 
خودداري نموده است. علاوه بر كتاب فوق،  نگارنده از اين جهت كه موجب تطويل مقاله نشود از طرح آن

   .2/118به بعد؛ دروس في علم الاصول/ 4/327وع شود به: بحوث في علم الاصول/رج
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هاي حصول علم قاضي را كه در خلال بررسي پرونده به  راه ،محمدجواد مغنيه
قرينه ها  -2 ،معاينه محل به وسيله قاضي -1وجود مي آيد، به شرح زير برشمرده است: 

ي كه همه مردم، درستي و نادرستي آن را به امور -3 ،(قضايي) و اماره هاي موضوعي
مباني عمومي و متداول  -5 ،(پزشكي قانوني) طب شرعي -4 ،خوبي در مي يابند

  .( همان)شرعي

توانند افاده اين امارات و قرائن هر قدر از قوام و قدرت برخوردار باشند نمي
 اضي حسب آنعلم يقيني منطقي كنند. پس قرائن، شرايط، اوضاع و احوال در نظر ق

عادي بيان داشتيم با روند استقرايي، تراكم پيدا كرده و با تقويت ارزش چه درباره علم 
 كنند.شان افاده قطع و علم اصولي يا به تعبير ما همان علم عادي اطميناني مياحتمالي

، علم علم قاضي -و معتقدند كه اولاً اور نبودهبر اين ب اي از فقها، عدهبا اين حال
شايد يقين يا قطع حاصل از تجمع قرائن ظني، حجيت ندارد. -و ثانياً ي منطقي است؛يقين

  رصد كرد:  بتوان سه نظر را در ميان فقها
بعضي معتقد به موضوعيت ادله اثباتي (يعني بينه، اقرار و سوگند) در قضاء 
هستند و در عين حالي كه ملاك حجيت در كشف را در همه ابواب فقهي، اطمينان 

و بالجمله «دانند: (علم عادي) را جايز نمي مندي از اطميناندانند، در باب قضاء بهرهمي
نفسنا في غير مقام القضاء و الحكم بين الناس لاك في عامه الامور الراجعه الي أالم إنّ

الملاك في مقام  نه اصلاً كما أنّهو حصول الوثوق و الاطمينان من دون حاجه الي البي
م بين الناس هو قيام البينه من دون حاجه الي افادتها الوثوق و الاطمينان القضاء و الحك

ملاك در عموم امور مربوط به انسان غير از مقام  ،به طور كلي: )3/139الاصول/ عنايه( »ابداً
دست آوردن اطمينان است و اين اطمينان هيچ ه قضا و فصل خصومت بين مردم، ب

ك در مقام قضاوت و فصل خصومت بين مردم، قيام كه ملا نيازي به بينه ندارد؛ چنان
   نه، افاده اطمينان بنمايد يا نه!.كه نيازي باشد كه اين بي باشد، بدون آنبينه مي

-بعضي علم قاضي را در دادرسي اصل و مقدم بر همه ادله و با ماهيت يقيني مي

كه براي قاضي با توجه به عدم وجود زمينه تحقق آن، آنجايي دانند؛ ولي برآنند كه 
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انديشي كرده و طرق ديگري را جهت كه شارع مصلحت گردد و يا اينعلم حاصل نمي
اصل در «شود: داده است از اصل عدول مي تسهيل امور و حل و فصل دعاوي قرار

مسأله قضاوت اين است كه مثل ساير تكاليف اسلامي از روي علم و يقين انجام گيرد 
ديگر، مگر در موردي كه شارع مقدس صريحاً بيان فرموده الامكان) نه از راهي  (حتي

شود باشد كه به راه خاص ديگري بايد بسنده كرد؛ زيرا تكليف با علم و يقين محقق مي
طلبد، نه شك و ظن؛ زيرا اقوي به وسيله و زوال و اتمام و اسقاط آن هم يقين مي

عي داريم بر روا بودن اضعف زايل نخواهد شد. از طرف ديگر، دليل روشن و قطعي شر
كند، از قبيل: قضاوت بر طبق اصول و قواعدي كه به هيچ وجه افادة علم و جزم نمي

اقرار، بينه، يد، استفاضه و استشهاد محلي. رمز اين كار هم آسان كردن امور براي مردم 
بوده است؛ چون اگر راه قضاوت كردن بين مردم، منحصر و محدود به علم قاضي مي 

      .)125-6/124الامام جعفرالصادق/فقه ( شد باب قضاوت بسته و حقوق مردم تضييع ميشد، اصلاً
 ،مغنيهمرحوم كه پيش از اين بيان داشتيم، علم قاضي مورد توجه  از نظر ما چنان

علم  دتاًن علم، قاعبا توجه به مطلب نقل شده ايشان درباره منابع و طرق ايجاد كننده اي
هاي هرچند در عبارت ؛باشد نه يقين عقليمي ان قطع اصولي عادي اطميناني يا هم

دليل ما يكي طرقي است كه ايشان در جهت توليد  شود.ايشان تصريح به يقين عقلي مي
كه  و ديگر اين ،علم براي قاضي بيان داشته است كه قدرت افاده يقين عقلي را ندارند

  داند.  رق، نامحدود ميوي طرق و منابع علم قاضي را بعد از برشمردن بعضي ط
رسد قائل به موضوعيت ادله نباشند، علم قاضي را اي ديگر كه به نظر مياما عده

طرقي كه ايجاد كننده اين علم هستند  ،اما از نظر ايشان ؛دانندجز علم يقيني منطقي نمي
دربارة علم قاضي، «اند اعتباري ندارند: اند؛ و طرق غيرحسي چون ظنيتنها طرق حسي

صحيح اين است كه بين اقسام علم [ از نظر طرق تحصيل آن]  تفصيل قائل شويم؛ يعني 
- وجود ميه هاي نزديك به حس، علم ب علم قاضي را آنجا كه از طرق حسي و يا راه

آيد، حجت بدانيم، اما در مواردي كه پيدايش اين علم، ناشي از اسباب حدسي بوده، 
اين دليل كه اگر ما قائل به حجيت علم قاضي از هر  چنين علمي را معتبر ندانيم ...؛ به
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راهي كه باشد بشويم، نتيجه اين خواهد شد كه به هر سببي و طريقي كه توليد ظن و 
گمان كند، در صورتي كه از تراكم و تعدد آن طرق ظنيّ، سرانجام به يقين برسيم، بايد 

هايي كه در زمان ما  ز راه؛ مثل بسياري ا]در حالي كه نبايد چنين باشد[اكتفا كنيم 
معمولاً براي كشف واقع و حقيقت موضوع، به سراغ قضات  مرسوم گشته كه

روند و از آن كارشناسان (پليس علمي، پزشك قانوني، و ادارة تشخيص هويت) مي
آن آثار با نوع اسلحه موجود  دهند و اگر مثلاًها، نوع جرم و مجرم را تشخيص ميراه

كنند كه اين جنايت ايت، موافقت داشت، گمان قوي پيدا ميدر دست متهم به جن
توسط اين شخص صورت گرفته است و يا اگر موافقت نداشت، زمينه را براي تبرئه 

شود كه او جاني نباشد و يا از روي كند و ظن قوي پيدا ميمتهم به قتل يا ... فراهم مي
اد طرف نزاع، گمان به وقوع انواع خراش و جراحت موجود و مشهود در بدن فرد يا افر

كند و يا از حضور شخص بد سابقه و شرور در محل ارتكاب درگيري بين آنان پيدا مي
هاي  شود و يا از اين راه كه در مقابل سؤالجرم، گمان به انتساب جرم به او پيدا مي

 هاي متناقض بدهد، ظن غالب به توجه اتهام به او مستنطق و بازپرس و يا قاضي، پاسخ
پيدا شود و يا از گفته و گواهي كودك و ديگر افراد غير واجد شرايط اداي شهادت 
عليه متهم، گواهي دهند؛ و يا اين كه در بين مردم شايع باشد كه جرم و يا جنايت از چه 
كسي سرزده، ولي شاهد شرعي در بين نباشد و يا افراد فاسقي كه معروف به راستگويي 

اهي بدهند و يا از روي فيلم و نوار بعد از انضمام چند امر از هستند، له يا عليه كسي گو
اين امور، يقين حاصل شود و يا به كمك پليس علمي و معاضدت كارشناسان تشخيص 

نگاري و كشف اثري از تماس مجرم و يا متهم در محل وقوع هويت، از راه انگشت
جنايت، از قبيل مو يا لكه جرم و يا به دست آمدن شيئي از اشياي متعلق به عامل جرم و 

خون و يا بزاق و ترشحات مخاطي ... و ارسال آنها به آزمايشگاه و تحصيل نتيجة ظنيّ و 
يا در مسأله اثبات نسب، گمان پيدا كردن به ريشه نسبي شخصي از روي آزمايش و 
تعيين گروه خون اصحاب دعوي و فرد متنازع فيه و يا پي بردن به صحت و سقم 

كه در بعضي از نقاط دنيا [هاي خاصي  مدعي و يا متهم به وسيلة دستگاه سخنان شخص
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 كه به نظر بعضي كه ]گيردهاي امنيتي قرار مي مورد استفاده كارآگاهان و سرويس
از هر راهي فراهم آيد، از تراكم اين امور هم اگر  دانند، هرچندنفس علم را معتبر مي

اشد، ولي به نظر ما اين چنين حدسي كفايت بعلم حاصل شد، حجت و قابل استناد مي
و يا  2آوري كه برسد، مگر اين كه از راه مبادي حسياي از يقينكند؛ به هر درجهنمي

كه براي هر كسي كه از آن منظر نگاه كند، براي او علم آور باشد، 3قريب به حس ،
  .)471-468/هقاه(انوار الف »قطع و يقين حاصل شود كه آن حجت خواهد بود، نه غير آن

ماند؛ مگر به اي براي تحقق علم قاضي نميعرصه عملاً ،بر اساس اين ديدگاه
كه در اين ديدگاه، توجيهي براي پذيرش ادله ديگر جز بر مبناي  ندرت. مضاف بر اين

  اند.ظني ادله ديگر به نظر اين فقها ماند، چون غالباًتعبد نمي
ديگري نيز قابل مشاهده است.  ان فقهاين علم قاضي در ميتمايل به يقيني بود

  در پرسشي از يكي از فقهاي معاصر آمده است:
تواند تواند به علم خود حكم كند به اطمينان هم ميآيا همان طور كه قاضي مي

حكم نمايد يا خير؟ و در اين جهت، بين اطمينان حاصل از استفاضه در انساب و اوقاف 
  يا خير؟ و مناكح و ساير موارد، فرقي هست
م است، جواز قضا به علم است و حجت بودن جواب: آن مقدار كه مسلّ

اطمينان، مشكل است. بلي در خصوص اوقاف، شهرت حجت است و در انساب و 
  مناكح نيز محتاج به علم يا حجت شرعي ديگر است.

در سؤال ديگر پرسيده شد: علمي كه قاضي مي تواند بر طبقش قضاوت كند آيا 
  باشد؟صد ميشود يا اين كه منظور، فقط قطع صد در ان هم ميشامل اطمين

  .)157/ 3/(مجمع المسائل جواب: قدر متيقن، علم است

                                                           
  مبادي حسي؛ مثل ديدن و شنيدن قاضي به چشم و گوش خودش. -2

كشف مثل استفاده از مقدماتي كه واقعه را نزديك به حس مي كند، نظير طرقي كه حضرت علي(ع) براي  -3
حقيقت به كار مي گرفت؛ مثل امر به دو نيمه كردن كودك مورد تنازع بين دو زن تا از روي عاطفه، مادر واقعي 

 كشف شود.
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كه منظور  ها به ميان آورد و آن اين توان توجيهي براي اين جوابالبته مي
است كه از علم عادي كه ايشان از علم، يقين عقلي نيست بلكه منظورشان قطع اصولي 

  بيند.  داند متفاوت مياطمينان است و آن را ظن مي رايعبارت اخ
ي ظن داشتن نسبت به علم عادي (هرچند ظن غالب) دليلي است كه در طرد تلقّ

لي را كه حرمت عمل به آن از نظر بعضي در بحث قضاء وجود دارد و چون اصل او
و مال و  كنند و از آنجا كه بحث قضاء با عرضست درباره آن جاري مي مقتضاي آن

لذا  ؛)330/صولهااصل الشيعه و أ(دهد ها اهميت فراوان مي خون در ارتباط است و اسلام بدان
در عين حال كه  ؛داننداحتياط را در بهره نبردن از علم عادي (با فرض ظن بودن آن) مي

جويند. ولي به نظر ما اگر ماهيت علم از آن در ابواب ديگر حقوق اسلامي بهره مي
مورد توجه قرار گيرد و همان تلقي است گونه كه به فهم اين مقاله رسيده  عادي آن

  قطع اصولي درباره آن باشد، اين توجيهات بي وجه خواهد بود.  
دانند اما باز مصالح قطع اصولي نمي هرچند علم عادي را ظاهراً ،به نظر بعضي

كند كه ل ايجاب ميجامعه و انسجام اجتماع و تحقق عدالت و جلوگيري از بروز اختلا
لا  فلو«... گردد: ين يك رويه عقلايي محسوب ميبه علم عادي تن داده شود و ا

طريق لديهم الي  ف العقلاء بل غيرهم في اغلب امورهم العمليه اذ لاالاطمئنان لتوقّ
در امور  : اگر اطمينان نباشد عقلا و غير عقلا)4/33/منتقي الاصول( »حصول القطع و...

رد و شوند. چون راهي براي حصول قطع وجود نداكارهايشان متوقف ميزندگي و
چون  ،گرددثابت باشد، حجت آن نزد شارع نيز ثابت مي آنگاه كه اين معنا نزد عقلا

را در تشخيص احكام تكليفيه و  بود شارع مقدس آناگر طريقي غير از اطمينان مي
كرد. بدون ا و قضاوت، جعل ميوضعيه و موضوعات احكام در تمام موارد عملي و فتو

   گردد.اطمينان، نظام شرع مختل مي
شود اين است كه اگر اصل، عمل به اشكالي كه به بياناتي مانند فوق وارد مي

علم خصوصا در حوزه قضا است چرا بايد به امور ظني روي آورد؟! جز اين است كه 
  بين قطع و يقين فلسفي و حقوقي و فقهي خلط شده است؟   



  109 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهيت علم قاضي
 

 

چه براي مجتهد، مكلف و قاضي ملاك است حصول  كه آن اصل مطلب اينح
اطمينان است و از آنجا كه اطمينان قابل حصول در فقه و شريعت، اطمينان مندرج در 
علم عادي است و علم عادي نيز با عنايت به مشخصاتي كه دارد به نظر مي رسد همان 

ذا علم قاضي كه بايد از طرق ل باشد كه يقين عقلي و منطقي نيست ايقطع اصولي
  علم عادي اطميناني يا همان قطع اصولي است. متعارف حاصل گردد ماهيتاً

بر اين اساس، علم قاضي در مقام تعارض با ادله ديگر مقدم خواهد بود و در 
وجود آورنده علم قاضي است، ه مقام تعارض بين شهادت شهود و امارات قضايي كه ب

كند؛ در جيح داد، زيرا قاضي از اماره قضايي اطمينان حاصل ميجانب اماره را بايد تر
- جاد اطمينان فقط ايجاد ظن ميحالي كه استماع گواهي و اقرار براي قاضي به جاي اي

  .)388(ادله اثبات دعوي/كند 
كه علم قاضي، مقدم بر بينه، به اين كنند بسياري از فقها تصريح مي ،بدين جهت

حتي در صورت تعارض بينه و علم قاضي، علم قاضي مقدم قسم و ساير ادله است و 
 و حكم بر طبق بينه و يمين با علم حاكم به خلاف جايز نيست )2/408الوسيله/ (تحرير است

 مصوب  كه قانونگذار نيز به همين نتيجه رسيد و در قانون مجازات چنان )222(استفتائات/
  .)212 (ماده به آن تصريح نمود 92

و دادرسي  اضي كه همراه با افاده اطمينان است براي فصل دعاويبا تحقق علم ق
 علم براي صدور حكم، كافي است و آن« كندكبه ادله ديگر نياز نبوده و كفايت مي

اه به حقيقت موضوع، وقتي كه به كند؛ زيرا براي قاضي آگرا از ساير ادله بي نياز مي
شود... در حالي كه از پيدا ميداي علمش عمل كند، آرامش نفس و اطمينان خاطر مؤ

- راه اقرار و بينه و قسم و...سكونت نفساني ايجاد نمي گردد... به ذهن عاقل خطور نمي

اما قضاوت به استناد علم،  ه استناد ادله ظن آور، صحيح باشد؛كند كه صدور حكم ب
  .)3/542؛ السرائر/428الكافي في الفقه/( »نادرست شمرده شود
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  نتيجه
علم قاضي، علم يقيني منطقي نيست و از آنجا كه منابع و مبادي منظور از 
كنند، ظن نوعي توليد مي اموري است كه به صورت مجزا نهايتاً ،سازنده علم قاضي

برآنيم كه علم قاضي در يك روند تزايدي و با تراكم قرائن و اوضاع و احوال و فراهم 
ه درستي در قوانين موضوعه با آيد. و اين همان است كه بوجود ميه آمدن شرايط ب

عبارت امارات چه به صورت امارات قانوني و چه به صورت امارات قضايي و نيز 
از چه در لسان بعضي  شوند. و آنو منبع علم قاضي مي ن بدان اشاره شدهمستندات بي

همين امارات و قرائن و  هاي متعارف ياد شده است عبارت اخرايبا عنوان راه فقها
بر ادله اثباتي ظني  ،است. بديهي است كه يقين موضوعي يا همان علم عاديشرايط 

ديگر در حوزه دادرسي همچون بينه، اقرار و....مقدم خواهد بود. همين سخن گوياي 
اين مطلب است كه تنها با در نظر گرفتن علم قاضي و حتي بدون توجه به ماهيت بقيه 

برداري يت. و بدين ترتيب نبايد جلوي بهرهادله، ادله دادرسي طريقيت دارند نه موضوع
جهت كشف موضوع دعوا در قالب افاده علم  ائل، تكنولوژي و ابزارهاي علمياز وس

  براي قاضي گرفته شود. 
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